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اروپا  و  ترامپ
ســعید عابدپور: واقعیت این اســت که اروپا در  �

مقابل ترامپ تحقیر شــده است. ترامپ بارها علني 
به تحقیر و تهدید اروپا پرداخته. در سفري که ترامپ 
چندي قبل به اروپا داشــت، صراحتا اتحادیه اروپا را 
دشمن خواند و گفت با اروپا شاید مانند چین برخورد 
کنیــم. او به خانم ترزا مي  گفت شــما باید از برجام 
خارج شوید و حتي علیه اتحادیه اروپا شکایت کنید. 
برخورد آمریــکا با اروپا در چارچــوب موازنه قدرت 
بین المللي تا حدي قابل فهم اســت. چین به تدریج 
به عنوان رقیب استراتژیك و خطر امنیت ملي آمریکا 
خــود را مي نماید. در چنین وضعیتي آمریکا به اروپا 
اجــازه نمي دهد تا به عنوان یك قطــب اقتصادي و 
سیاســي در موازنه قدرت بین المللي نقشي مستقل 
ایفا کند. بلکه از اروپــا مي خواهد دنباله روي آمریکا 
باشد. اوباما کوشید در مقابل روسیه و چین، همکاري 
بیشــتري با ۱۱ کشــور حوزه اقیانوس آرام و اتحادیه 
اروپا داشــته باشــد. ولي ترامپ از معاهدات مربوط 
به همــکاري در قالب توافقــات TE و TTIP خارج 
یا به تضعیف آنها پرداخــت. ترامپ در آرزوي «اول 
آمریکا» همه و حتي اروپا را رقیب و گاه دشمن خود 
فرض مي کند. از نظر ترامپ آلمان و سایر کشورهاي 
اروپا به اندازه چین رقباي خطرناك تجاري هســتند. 
هــدف او تضعیف همکاري هاي آتلانتیك اســت و 
مشــخصا گفته که دلش نمي خواهــد خودروهاي 

مرسدس بنز را در خیابان هاي نیویورك ببیند.

اهرم جدید آمریکا علیه ایران
علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین الملل: واضح  �

اســت در شــرایطی که آژانس پیش از آن ۱۴ بار بر 
پایبندی تمــام و کمال ایران به تعهدات برجامی اش 
حتــی در دوره یک ســاله پــس از خــروج آمریکا از 
برجام  مهر تأیید زده اســت، آمریــکا محمل خوبی 
برای ایجاد اجماع علیه ایران نیافته است. این کشور 
قصد دارد از طریق دیپلماســی پنهان با کشــورهای 
عضو شــورای حــکام و طــرح اتهامــات جدید در 
زمینه فعالیت های هســته ای ایران، پرونده هسته ای 
ایــران را پــس از تصویب قطع نامه  شــورای حکام 
به شــورای  امنیت ببرد تا مجــددا ذیل فصل هفتم 
منشــور، جامعه بین الملل را علیه ایران همراه کند. 
پیداست این تلاش در موقعیتی که کشورهای بزرگ 
اروپایی برای پیداکــردن راه کاهش تنش میان ایران 
و آمریکا و همچنین عملیاتی کردن ســاز وکار تسهیل 
تجارت با تهران تلاش می کنند، راه به جایی نخواهد 
برد. به ویژه که تصمیمات در شورای حکام بر اساس 
رأی اجماعی ۳۵ کشور عضو شــورا اخذ می شود و 
به نظر می رســد طیف زیادی از این کشــورها که از 
یک جانبه گرایی آمریکا نســبت به برجام دل خوشی 

ندارند، بر خواسته آمریکا دست رد بزنند.

گاندو  و  مسئله بی اعتمادی
نعمت احمدی: پیش از این ســریال بســیاری از  �

مردم عادی از وجود اختلاف دو نهاد آگاه نبودند اما 
حال از وجود این مســئله احساس نگرانی می کنند. 
وجود اختلاف در جامعه به نفع هیچ کس نیست اما 
این سریال به گسست دامن می زند و اعتماد عمومی 
را تحت الشــعاع قرار می دهد. در شــرایط فعلی نیز 
که کشــور درگیر فشــارهای خارجــی و تحریم های 
بی رحمانه اســت، اختلاف افکنــی و تخریب چهره 
مسئولان امر چند برابر بیشتر از شرایط عادی آسیب زا 
خواهد بود. مسئله دوم آن است که این سریال نشان 
می دهد ایرانی ها چنان روی آمریکا مسلط هستند که 
اصل نامه رئیس جمهور آمریکا به یک جاســوس را 
در اختیار دارند، اما هم زمان در سریال گفته می شود 
که آمریکایی ها تا طعم آدامس رئیس جمهور را نیز 
می دانند و به حساس ترین مراکز کشور نفوذ کرده اند. 
از طرفــی به مردم می گوییم تــا دفتر رئیس جمهور 
آمریــکا نفــوذ کرده ایم و ســطح نیروهــای امنیتی 
آنها در این حد نازل اســت، از ســوی دیگر مردم ما 
شاهد به شهادت رســیدن سردار رشیدی چون شهید 
تهرانی مقدم و دانشمندانی چون شهید علی محمدی 
و شهید احمدی روشن هســتند. این مسائل در مردم 
تردید ایجاد می کند که خود بزرگ ترین آسیب ممکن 
در شــرایط فعلی است. در شرایط کنونی که کشور با 
مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند نیاز است 
تــا وحدت در جامعه تقویت و ایــن اعتماد به مردم 
منتقل شــود که مســئولان در حال تلاش برای رفع 

مشکلات هستند.

«آشنا» که غریبه نیست! 
به خدا حفظ ظاهر، چیز بدی نبوده و نیست! حالا  �

حذف نظر بخشــی از مردم (مثــلا در همان توییتر و 
به قول گوینده اینســتاگرام!) کار جدیدی نیست ولی 
اینکه به نظر  کســی چون حســام الدین آشــنا چنین 
برخورد شــود، نوبر اســت. او نه عادل فردوسی پور 
اســت که دچار کینه ورزی شده باشــد، نه قرار است 
 حرفی خارج از چارچوب های مشــخص نظام بزند، 
نه شــخصیت و جایگاهــش چنین اجــازه ای به او 
می دهد و نه ســابقه و ســمتش. تازه عضو  شورای 
نظارت بر صداوســیما هم هست! دیگر اگر آشنا هم 
در تلویزیون ما غریبه باشد،  دیگر چه کسی قرار است 
نقد کند یا با بخشــی از  یک ســریال تخیلی/واقعی

 مخالف باشد؟

آینه رویداد

سال شانزدهم    شماره 3473 سیاست شنبه   22 تیر 1398

گلوله  باران مقرهای تروریست ها در 
مرز اقلیم کردستان عراق توسط ایران

ایســنا: روابط عمومــی نیروی زمینی ســپاه در  �
اطلاعیه ای از گلوله باران مقرهای تروریســت ها در 
حاشــیه مرزهای اقلیم کردستان عراق توسط ایران 
و هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها 
خبر داد. در پی تحرکات اخیر تروریســت های تحت 
حمایت اســتکبار جهانــی در مناطقــی از غرب و 
شمال غرب کشور ضد امنیت و آرامش ملت ایران، 
روابط عمومــی نیروی زمینی ســپاه در اطلاعیه ای 
اعلام کرد: در پــی اقدام تروریســتی روزهای اخیر 
گروهک های ضدانقلاب و تحت حمایت اســتکبار 
جهانی در مناطقی از غرب و شــمال غرب کشور و 
به شهادت رساندن شهید ســرافراز و دلاور «حاصل 
احمدی» و دو تن از پاســداران غیور اسلام و تلاش 
مذبوحانه در برهم زدن امنیت استان های آذربایجان 
غربی و کردســتان، نیروی زمینی ســپاه پاســداران 
انقلاب اسلامی در ادامه هشدارهای قبلی کشورمان 
به اقلیم کردستان عراق مبنی بر جلوگیری از استفاده 
گروهک های تروریســتی از مناطق حاشیه مرزهای 
مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای فعال کردن 
مقرها برای آموزش، ســازماندهی و گسیل تیم های 
تروریستی در نفوذ از مرز و انجام اقدامات تروریستی 
و ضدامنیتــی در میهن اســلامی مــا و بی توجهی 
و مســامحه در این خصــوص، از روز چهارشــنبه
 (۱۹ تیرمــاه) مقرهــای فعــال و محل اســتقرار و 
آموزش گروهک های تروریســتی ضدانقلاب در این 
مناطق را هدف قرار داد. در این عملیات که توســط 
واحدهای موشکی، پهپادی و توپخانه نیروی زمینی 
سپاه انجام پذیرفت، مراکز فعال تروریست ها  هدف 
قرار گرفــت و علاوه بــر انهدام آنها، شــمار زیادی 
از عناصر تروریســتی به هلاکت رســیده و یا زخمی 
شــده اند که اطلاعات تکمیلی متعاقبــا به آگاهی 
ملت شریف ایران رســانده خواهد شد. در اطلاعیه 
نیروی زمینی ســپاه تصریح شده اســت: با اشراف 
اطلاعاتی و شــناخت دقیق یگان هــای اطلاعاتی و 
عملیاتی از نقاط و محل های استقرار تروریست های 
مــزدور، اهــداف موردنظر به دقت مــورد اصابت 
قــرار گرفته و مراحل عملیات نیــز تصویربرداری و 
مستندســازی شده اســت. این اطلاعیه تأکید کرده 
اســت: همان گونه که بارها تصریح شــده اســت، 
امنیت ملی و حفظ آرامش و آســایش ملت ایران 
به ویژه مردم عزیز و غیور استان های مرزی خط قرمز 
نیروهای مســلح کشــور به ویژه نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقلاب اســلامی بوده و در این خصوص 
هیچ ملاحظه و مرزی را نمی شناسد و تروریست ها 
را در هر سوراخی که خزیده باشند به سزای اعمال 
ننگین و جنایتکارانه شان خواهند رساند، همچنین از 
اقلیم کردســتان عراق انتظار می رود با جدی گرفتن 
هشــدارها و تذکرات جمهوری اسلامی ایران، بیش 
از این اجازه ندهد ســرزمین خود به پناهگاه و محل 
آموزش، تربیت و ســازماندهی تروریســت ها برای 
ارتکاب جنایــات تروریســتی و به مخاطره انداختن 

امنیت پایدار کشورمان تبدیل شود.

وحیــده کریمی: اگر امروز به چهــار دهه عمر انقلاب 
اســلامی ایران نگاهــی بیندازیــم، چه میــزان از 
تصمیمات و اقدامات درســت و بهنگام بوده است؟ 
چه تصمیماتی نابهنگام گرفته شده است تا ماحصل 
آن تصمیمات بشود شرایطی که امروز با آن مواجهیم. 
اکنون با توجه به تجریبات گذشــته چــه باید کرد تا 
کشور در مسیر درستی حرکت  و از بحران ها به سلامت 
گذر کند. این سؤالات را ما از بسیاری از صاحب نظران 
و کارشناســان در چند ما اخیر پرسیده ایم و این بار به 
ســراغ حسین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران، 
رفته ایــم تا به آسیب شناســی اقدامــات داخلی و 
خارجی و تصمیمات درست و نادرست در چهار دهه 
اخیر بپردازیم. از آنجایی که در ســال انتخاباتی قرار 
داریم، بخش مهمی از برگزاری انتخابات پرشــور به 
حضور و نقش اصلاح طلبان بازمی گردد و اهمیت این 
موضوع به میزانی اســت که به گفته حسین مرعشی، 
پشــت کردن به صندوق های رأی پایان اصلاح طلبی 
خواهد بود. از ســویی کشــور در شــرایط اقتصادی 
مســاعدی قرار نــدارد و مــردم دل در گــرو نتایج 
انتخابات ها برای اصلاح امور ندارند از این رو داشتن 
برنامه هایی مدون و تاکتیک های درست در انتخابات 
پیشِ رو  اجتناب ناپذیر است. هرچند حسین مرعشی 
سیاســیون را خوشــه چینانی می داند که برای چنین 
روزهایی از قبل برنامه ریزی نداشته اند و منفعل شدن 
احزاب هم از همین نگاه نشئت گرفته است؛ احزابی 
که اگــر قدرتمند باقی می ماندند، فضای شــادابی را 
برای سیاست رقم می زدند. آنچه در پی می آید، متن 
گفت وگویی اســت که «شرق» با حســین مرعشی، 

سخنگوی حزب کارگزاران، داشته است.

 جنــاب مرعشــی، همان گونه که مســتحضر  �
هســتید، در چند مــاه اخیر در روزنامه «شــرق» 
به بررســی بهنگامی و نابهنگامــی تصمیمات در 
۴۰ ســال اخیر پرداخته ایم تا با آسیب شناســی 
تصمیمات در گذشــته، بتوانیم در شــرایط امروز 
ایران و با توجه به تهدیدها و فرصت های داخلی 
و خارجی ای که وجود دارد، به راهکاری برسیم که 
به ما بگوید اکنون چه باید کرد؟ حال ارزیابی شما 
از تصمیمات بهنگام و نابهنــگام در ایران چگونه 

است؟
در پاسخ به سؤال شما باید به صحبت هایی که در 
محافل خصوصی بارها گفته ام، اشاره کنم. معتقدم 
از ســال ۹۷ باید روی ارزیابی ۴۰ سال گذشته متمرکز 
می شــدیم تا بتوانیم آینده را پی ریزی کنیم زیرا اکنون 
به خوبی می دانیم در ســه حوزه با مشــکلاتی جدی 
روبه رو هســتیم؛ یکــی در حوزه ســاختارهای نظام، 
دومی در حوزه سیاســت های کلان که همان دکترین 
اســت و دیگــری هم تعییــن تکلیف سیاســت های 
داخلی اســت. در ســاختارهای نظام؛ اکنون روشن 
شده است که اختیارات هیچ دولتی امروز به معنای 
واقعی قوه مجریه متشــکل از رئیس جمهور و هیئت 
وزیران نیســت. دیگر همه 
و  اختیــارات  می دانیــم  
سازگار  هم  با  مسئولیت ها 
نیست؛ امروز بدون تعارف 
مسئولیت ها  و  جایگاه  باید 
را تعییــن تکلیــف کنیــم. 
و  نظــام  ســاختارهای  در 
قوای  در  قــدرت  تقســیم 
علامت هــای  ســه گانه 
نمی شــود  دیــده  مثبتــی 
کــه مــا بتوانیم  آینــده را 
بــر اســاس آن پی ریــزی 
اصــلاح  از  بعــد  کنیــم. 
حذف  و  اساســی  قانــون 
تجربــه  نخســت وزیری، 
ریاســت جمهوری  اولیــن 
اساســی سال  قانون  طبق 
رهبــری  آغــاز  بــه    ،۶۸
و  خامنــه ای  آیــت االله 
آیت االله  ریاســت جمهوری 
نی  فســنجا شمی ر ها
 . د د می  گــر بر
آقــای  ریاســت جمهوری 
روحانــی چهارمین تجربه 
ماست که نشــان می دهد 
با گذشــت زمان جایگاه و 
مجریه  قوه  مسئولیت های 
بــا ضعــف مواجه شــده 
است. اولین تجربه، تجربه 
آقــای  ریاســت جمهوری 
هاشــمی و روابط ایشان با 
بود  رهبری  معظــم  مقام 
که از قدیــم خیلی به هم 
نزدیــک بودند و در واقع با 
هم شــروع کردند و خیلی 
هم بــا یکدیگــر صمیمی 
بودند. شــخص هاشــمی 
بارهــا گفتــه بودنــد «زیر 
ایــن گنبــد کبــود صاحب 
آیــت االله  از  صلاحیت تــر 
رهبری  بــرای  خامنــه ای 
نمی شناســم» از آن نقطه 
اتحاد شــروع کردند و بعد 

شــکاف هایی به وجود آمــد در دوران آقای خاتمی 
که این رابطه میان ریاســت جمهوری و مقام معظم 
رهبــری جور دیگر تجربه شــد و احمدی نژاد هم که 
همه می دانند از کجا به کجا رسید. آقای روحانی هم 
که ۲۴ ســال نماینده مقام معظم رهبری در شورای 
امنیت ملی بود، امروز خواســتار برگــزاری رفراندوم 
اســت زیرا بین اختیارات و مسئولیت ها فاصله ایجاد 
شده است. در ساختار فعلی نظام، دولت را به عنوان 
مســئول اداره کشــور، اداره اقتصاد و فرهنگ و امور 
اجتماعی مســئول تأمین امنیت کشور، مسئول تأمین 
بودجه و توسعه کشــور و همه مسئولیت های مهم 
از قدرت تهــی می بینیم دولت کامــلا از قدرت تهی 

شده است.
 خب، در این شرایط چه باید کرد؟ �

بــه عنوان کســی کــه در همــه این ســال ها در 
همکاری با نهادها در جریان بســیاری از تصمیمات 
هستم و مسائلی که مردم از پشت صحنه آنها بعضا 
مطلع نیســتند به خوبی مطلع هســتم، باید پیشنهاد 
کنم در این بخش نظام نیازمند تعیین تکلیف هستیم.

 این تعیین تکلیــف به چه صورتی امکان دارد  �
انجام شود؟

دو جهــت هم بیشــتر نیســت بــا تغییــر قانون 
اساســی می توان با حذف رئیس جمهور و اســتقرار 
نخســت وزیری، رهبری هر فــردی را صالح می دانند 
برای این مقــام به مجلس معرفی کنند مجلس هم 

بررسی خواهد کرد و رأی خواهد داد.
 حالت بعدی چگونه است؟ �

اگــر این تغییر مــورد توافق نیســت، باید بپذیریم 
قــدرت در دولــت متمرکز شــود و بخــش زیادی از 
اختیارات مستقیما توســط رهبری یا بر اساس قانون 
اساســی؛ «از جملــه هماهنگی قوای ســه گانه» در 
حوزه دولت بیاید. وقتــی می گوییم دولت؛ یعنی در 
کنار تشــکیل کابینه، سیاســت های قضائی و مباحث 
فرهنگی و امنیتی از دولت جدا نباشند، بالاترین مقام 
قضائی باید وزیر دادگســتری باشد. رهبری به عنوان 
مظهر وحدت ملــی به عنوان مدافــع جمهوریت و 
اســلامیت و مدافع مردم لازم اســت در یک هاله از 
تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرائی به دولت 

برسد.
 هر  یک از این پیشــنهادهای شــما منتقدان  �

سرسخت خود را دارند. با حذف ریاست جمهوری 
انتخابــات مســتقیم را بــه 
یا  غیرمســتقیم تبدیل کنیم  
چرا باید بعد از ۴۰ سال اصل 
اســتقلال قوا را نقض کنیم. 
این تصمیمات دور شــدن از 

دموکراسی نیست؟
مــن نمی خواهــم انتخــاب 
کنم، انتخاب من معلوم اســت. 
کشــور باید تعیین تکلیف شود، 
شــکافی که اکنون وجــود دارد 
از دوران آقــای هاشــمی ایجاد 
شــد، البتــه آن زمــان زاویه کم 
بود اما به مرور زمان این شکاف 

افزایش پیدا کرد و دیگر اداره کشــور را سخت کرده 
است. در بحث مهمی همچون برجام، دچار اختلاف 
برداشــت های فوق العاده می شــویم تا جایی که به 
نقطه ای می رســیم که خارجی ها به این می رســند 
که نامه را به جای دکتــر ظریف باید به آقای ولایتی 
بدهند. این گونه نمی شود کشــور را اداره کرد. از نظر 
من مهم این است کشور اداره شود. بحث مهم همین 

اداره کشور است.
  بعد از ساختار نظام شما سیاست های کلان یا  �

همان دکترین را مطرح کردید؛ منظور شما از تغییر 
در سیاست های کلان چه بود؟

در بحث سیاســت های کلان، جمهوری اسلامی 
بایــد تعییــن تکلیف کند کــه در دکتریــن جمهوری 
اســلامی یا سیاســت اصل باشــد یا اقتصاد؛ این دو 
قابل ترکیب با هم نیســت. ما نمی توانیم در منطقه 
خاورمیانه پیشــتاز برخی حرکت ها باشیم و بعد هم 
بخواهیم توسعه اقتصادی انجام دهیم و اقتصاد برتر 
منطقه باشیم. آن چیزی که در چشم انداز ۱۴۰۴ آمده، 
دارای تضاد است. دو اســتراتژی متضاد را نمی شود 
در یک اســتراتژی با هم ترکیب کرد. استکبارســتیزی 
با رشد اقتصادی هشت درصد قابل جمع نیست. در 
جهان واقع این چنین امــری اتفاق نمی افتد. اقتصاد 
ترکیه و عربستان دو برابر ایران است، اقتصاد امارات 

از ایران بالاتر رفته است. امروز جهان صنعت و بازار 
انــرژی دنیا منهای نفت ایران اداره می شــود و ایران 
از بازار جهانی نفت محترمانه حذف شــده اســت و 
اتفاقی هم نیفتاده و نفت هم گران نشــده است. این 
به آن معناست که اقتصاد جهان را توانسته اند بدون 
نفت ایران اداره کنند. روند فعلی روندی فرسایشــی 
برای پاکســتانیزه کردن ایران است. آنها به دنبال این 
هســتند که ما به مــرور زمان در همــه بخش های 
اقتصادی ضعیف و از بازارهای جهانی حذف شــویم 
در آن شــرایط دیگر منابعی برای تحرک سیاســی در 
منطقه یــا حمایت از طرفداران ایــران و حتی ادامه 
دفاع از ایران وجود نخواهد داشت. این دکترین است 
کــه باید انتخاب کنیم که چه سیاســتی در ایران باید 
اصل قرار بگیرد اگر اول سیاســت انتخاب شد، همه 
چیز بر محور آن تنظیم می شــود بنابراین دیگر نباید 
در اقتصاد به دنبال رشــد هشــت درصدی بود، پس 
باید به ســمت اقتصاد دولتی حرکــت کرد که اینجا 
نمی شــود خصوصی ســازی کرد. اینجا نمی شود از 
شــعار آزادســازی اقتصاد حمایت کــرد. فرض کنید 
برای همیشــه نتوان نفــت را صادر کــرد باید برای 
مصرف نفت در داخل برنامه داشت. باید یک اقتصاد 
درون گرا و متفاوت با سیاســت اقتصادی فعلی ایران 

تعریف کرد.
 حوزه ســوم صحبت های شما درباره ضرورت  �

تغییر در سیاســت های داخلی مطرح شــد. این 
حوزه نیاز به چه تغییراتی دارد؟

در سیاســت های داخلی، بالاخره یا باید سیاست 
مدیریت شده باشد یا باید سیاست رها باشد. این دو را 
نیز تلاش می کنیم که با هم جمع کنیم اما قابل جمع 
نیســت. اگر به گذشته برگردیم، اساسا بعد از حوادث 
ســال ۶۰، که جنگ های خیابانی در تهران از ســوی 
منافقین راه افتاد و بالاخره جمهوری اسلامی توانست 
از کلیــت و موجودیت خود دفاع کند و پایداری خود 
را تثبیت کرد، ما اشــتباهاتی مرتکب شدیم؛ از جمله 
در مجلس دوم اشــتباه کردیم و نهضت آزادی را به 
عنوان رقیب در صحنه نگه نداشــتیم و رقیب نجیب 
و خوبی همچون نهضت آزادی حذف شــد. از درون 
مجلــس دوم و دولــت دوم مهنــدس میرحســین 
موسوی هم حزب جمهوری اسلامی که حزب حاکم 
بود به دلیل نداشــتن رقیب خود تقســیم بر راست و 
چپ شــد؛ همان جا ما باید به جــای اینکه فعالیت 
حــزب جمهــوری اســلامی را 
کم کنیــم، قائل بــه پذیرش دو 
جناح چپ و راســت می شدیم. 
باید اجــازه رقابت می دادیم زیرا 
دو جنــاح متعلق بــه خانواده 
انقلاب و خط امام بودند و دیگر 
نیــاز نبود بعدا شــورای نگهبان 
و  کند  استصوابی  نظارت  اعمال 
بخواهد سیاست را مدیریت کند. 
قدرت میان این دو جناح تقسیم 
می شد؛ چند دوره دست راست، 
چند دوره دست چپ به هرحال 
با هم رقابت می کردند و نشــاط 
سیاســی جامعه تأمین می شــد. رســیدیم به ســال 
انتخابــات ۷۶ که حتــی جبهه پیروز ۷۶ که شــعار 
توســعه سیاسی می داد هم رقابت را محترم نشمرد. 
رقیب نجیبی مثــل آقای ناطق که انتخابات را باخته 
بود و تبریک گفته و کنار نشســته بود، چرا باید توسط 
ما برندگان دوم خرداد تخطئه می شــد تا بعدا چیزی 
مثل آبادگــران و احمدی نــژاد وارد سیاســت ایران 
شــود. بالاخره باید تکلیف را روشن کنیم؛ یا سیاست 
داخلی را با سیاســت بســته اداره کنیم و یک حزب 
دولتی ایجاد کنیم مثل حزب بزرگ کمونیســت چین، 
یا مبنا بر رقابت باشــد که بگذاریم رقابت انجام شود 
و احزاب نیرومند شکل بگیرند؛ دو جناح مهم فعلی 
تبدیل به حزب شوند. اگر هم می گوییم همه جناح ها 
و احزاب وارد رقابت انتخاباتی شوند شرایط رقابت را 
رعایت کنیم. ما وقتی نمی دانیم چه افرادی از جناح 
ما تأیید صلاحیت خواهند شــد و چــه افرادی عدم 
احراز صلاحیت مانع حضورشان خواهد شد، چگونه 
می توانیم خود را برای رقابت آمــاده کنیم. این گونه 
که نمی شود برای داشتن انتخابات پرشور برنامه ریزی 
کرد. مگر می شــود با امکانات حداقلی، مســئولیت 
حداکثری را پذیرفت وقتی هیچ یک از شخصیت های 
ممتاز جناح ما نتوانند وارد مجلس شوند؛ ما چگونه 
بایــد جوابگوی اعمال و تصمیمات فراکســیون امید 

باشیم. فراکسیون امید فراکسیون حداقلی ماست. ما 
با این جمع حداقلی نمی توانیم مسئولیت حداکثری 
بپذیریــم. مدل های مختلفــی در دنیا تجربه شــده 
اســت. ما باید مدلــی را که برایمان قابل اجراســت، 
انتخاب کنیــم. مگر اکنون در جمهــوری آذربایجان 
یا ترکمنســتان انتخابــات آزاد وجــود دارد. مگر در 
عربســتان اصلا انتخاباتی هســت یا در امارات. حتی 
در روسیه مگر انتخابات آزاد وجود دارد؟ ایران قلب 
اروپا نیست و نمی توان به دنبال آزادی های سوئیس 
در ایران بود. چین با رشــد اقتصادی خیره کننده مگر 
با دموکراســی به اینجا رسیده است. هنوز هم حزب 
کمونیست چین حاکم اســت. با روش های مختلفی 

یک کشور قابل اداره است به جز بلاتکلیفی.
 بخش عمده ایــن بلاتکلیفی به قدرت دولتی  �

که ســر کار اســت بازمی گردد. درست است که 
اصل استقلال قوه وجود دارد؛ اما برخی قدرت ها 
در اختیار دولت نیســت و... خب هر شخصی که 
ادعای ریاســت جمهوری دارد بر این امور واقف 
اســت؛ بنابراین اگر خود دولت قوی عمل کند و 
تصمیمات درست و بهنگامی اتخاذ کند، از درصد 
این بلاتکلیفی کاســته خواهد شد اما ما دولت را 
تهــی از قدرت می بینیم که فضــا را برای مداخله 
دیگران فراهم کرده اســت! حال بــا رفراندوم یا 
تغییر قانون اساســی به کجا خواهیم رســید. مگر 
تندروهــاي داخلی اجازه خواهنــد داد در جهت 
افزایش دموکراســی و اختیــارات دولت تغییری 
انجام شــود؟ هر تغییــری در قانون اساســی یا 
سیاست های داخلی در فضای امروز ایران معلوم 
نیســت چند گام به عقب در دموکراســی خواهد 
بود! از ســویی اینکه رئیس جمهور مــدام بگوید 
اختیار ندارد هم برای افکار عمومی تکراری شــده 

است!
من مطلب شــما را می پذیرم. حتما دکتر روحانی 
می توانســت با ابتکاراتی فضــا را مدیریت کند. این 
موضوع را رد نمی کنم. اینهایی که گفتم فراتر از این 
دولت و آن دولت اســت. بارها گفته ام؛ امروز با این 
ســاختاری که داریم به انتهای یک فرایند رسیده ایم. 
اگر آغــازش را زمان آقای هاشــمی بگیریم انتها را 
بایــد دوره فعلی آقــای روحانی بدانیــم. برای آغاز 
دوره جدید باید تصمیمات دیگری گرفته شــود. اگر 
به انتها رســیده ایم باید آقای روحانی، آقای خاتمی 
و هم بنده و شــما و همه جامعه بدانیم هیچ فردی 
بــدون تأیید نظــام از فیلتر شــورای نگهبــان عبور 
نخواهد کرد. هیچ قانون و مقرراتی و هیچ تصمیمی 
کــه بدون هماهنگی با مجموعه نظام گرفته شــود، 
به نتیجه نخواهد رســید. امروز اگر قرار باشد فردی 
رئیس جمهور ایران شــود، باید خود را رئیس جمهور 
مــردم و رهبری بداند نه فقــط رئیس جمهور مردم. 
یک رئیس جمهور باید بتوانــد این دو را با هم جمع 
کنــد. اگر این تجمیع را انجــام ندهد موفق نخواهد 
بود. فراموش نکنیم که مردم و حتی دگراندیشــان از 
دو اتفاق بسیار خشنود شدند؛ یکی از صلابت رهبری 
در برخورد با نخســت وزیر ژاپن؛ وقتی که او با دست 
خالی می آید و حتی به عنوان کســی که می خواهد 
حسن نیت نشــان دهد در نقش میانجیگری حاضر 
شــود اما حاضر نیســت دو میلیارد دلار منابع ما را 
که در بانک های ژاپن اســت آزاد کنــد تا غذا و دارو 
وارد کشور کنیم و این را هم منوط می کند به مذاکره 
بــا ترامپ؛ یعنی پــول نفت ما را گــروگان می گیرد. 
حتمــا باید رهبری این گونه بــا او صحبت می کردند 
که کردند. صلابت رهبری در برخورد با نخســت وزیر 
ژاپن بهنگام و درســت بود و باعث ایجاد احســاس 
غرور در ایرانیان شــد و اتفاق دوم هم ســاقط کردن 
پهپاد آمریکایی در آســمان ایران بود که نشــان داد 
اگر آمریکا بــا همه قدرتش به فضــای ایران تجاوز 
کنــد، ما پهپــاد رادارگریز آنها را با قــدرت نیروهای 
مسلح و سپاه می توانیم ساقط کنیم. حالا سؤال این 
اســت که یک رئیس جمهور عاقــل و خردمندی که 
مسئله اش، مسئله مردم ایران باشد، دغدغه بی کاران 
فارغ التحصیل فراوان ایران باشــد؛ دغدغه اش عدم 
تعــادل بین هزینه و درآمــد حداقل ۵۰ درصد مردم 
باشــد این قدرت را نمی آورد پشت سر دولت، باید از 
این قدرت استفاده کند؟ مطمئنا جواب مثبت است. 
نمی گویم الزاما راهکارهای من اســتفاده شــود. اما 
بــه همین برجام نگاه کنیم. برجــام یک تجربه زنده 
در تاریخ ایران اســت، چگونه برجام به وجود آمد؟ 
ســه عامل اراده رئیس جمهور، کارشناسی طراز اول 
ملــی (کارشناســی جناحی نبــود) و جلب حمایت 
رهبری با هم ترکیب شــد تا برجام شکل بگیرد. چرا 
در بقیه مســائل این کار را نمی کنیم؟ اگر در اقتصاد 
ایران بخواهیــد تصمیمات برجســته بگیرید، یعنی 
کارشــناس خبره ندارید؟ کارشناس خبره در سیاست 
منطقه ندارید؟ وقتی نتوانیم بین ســردار سلیمانی و 
ظریــف هماهنگی های لازم را انجام دهیم و نتوانیم 
یک مجموعه متحدی را به وجود بیاوریم مسئله ای 
از ما حل نمی شــود. این گونه خیلــی از توانایی ها و 
برگ های برنده ما ممکن اســت به بــرگ بازنده مان 
تبدیل شود زیرا بین خودمان هماهنگ نیستیم. حتما 
من این انتقاد را از شــما می پذیرم. من اگر جای آقای 
روحانی بودم، حتما صلابت رهبری را بیشــتر مورد 
استفاده قرار می دادم به جای اینکه دیگران استفاده 
کنند. دولت اصل اســت و بقیه تابع شرایط هستند، 

نباید ما به این نقطه می رسیدیم.
ادامه در صفحه ۱۵

گفت و گو با حسین مرعشي  درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسی

همه سیاسیون ما خوشه چین اند
عارف، جهانگیری، شریعتمداری، دهقان و قاضی زاده هاشمی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند

 وقتی نتوانیم بین سردار سلیمانی و 
ظریف هماهنگی های لازم را انجام 

دهیم و نتوانیم یک مجموعه متحدی 
را به وجود بیاوریم مسئله ای از ما حل 

نمی شود... اگر جای آقای روحانی بودم، 
به هیچ وجه اجازه نمی دادم که صلابت 

رهبری به جای قرار گرفتن پشت سر 
دولت مورد استفاده نیروهای دیگر قرار 

بگیرد. دولت اصل است و بقیه تابع 
شرایط هستند، نباید ما به این نقطه 

می رسیدیم
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